
سیدخلیل سجادپور- محاکمه سرکردگان 
شبکه مخوف زورگیری معروف به »گربه های 
وحشی« که ابتدا طعمه های خود را با چاقو مجروح 
می کردند و سپس گوشی تلفن آن ها را به سرقت 
می بردند، با اتهاماتی مانند قتل، شروع به سرقت 
مسلحانه، چاقوکشی و ایراد ضرب و جرح عمدی 
در شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

آغاز شد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در جلسه 
محاکمه که با حضور وکلای مدافع 3 تن از اعضای 
اصلی پرونده معروف به »گربه های وحشی« و به 
ریاست قاضی هادی دنیادیده برگزار شد، ابتدا 
رئیس شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی با توصیه افراد حاضر در جلسه محاکمه به 
رعایت نظم دادگاه، از نماینده دادستان خواست 
تا کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد را قرائت کند و سپس بنا به تقاضای 
صــدور حکم قصاص از ســوی اولیای دم »امیر 
اســدی« )مقتول( ، متهم »امیرحسین – الف« 
)سرکرده شبکه( مقابل میز عدالت قرار گرفت 

و به سوالات تخصصی قضات دادگاه پاسخ داد.
او که از 3 سال قبل در زندان به سر می برد، پس 
از تفهیم اتهامات مختلف از سوی مقام قضایی و با 
معرفی کامل خود درباره چگونگی وقوع ماجرای 
قتل گفت: آن شب من در منزل قرص و مشروب 
خورده بودم چون مادرم سرطان داشت و پدرم نیز 
با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کرد. من 
شب ها مشروب می نوشیدم تا این موضوعات را 
فراموش کنم. در همین اثنا بود که جواد )یکی از 
اعضای اصلی شبکه( با من تماس گرفت و خواست 

تا با هم دور بزنیم. 
او سپس در حالی سوار بر موتورسیکلت به دنبالم 
آمد که محمد )یکی دیگر از اعضای اصلی باند گربه 
های وحشی( هدایت موتورسیکلت را به عهده 
داشت. من وسط نشستم و جواد هم پشت سر من 
قرار گرفت. وقتی به محل حادثه )پارک خطی کنار 
بولوار امامیه 81( رسیدیم، من با آن پسر جوان 

)امیر اسدی( درگیر شدم. او فریاد می زد: »دزد! 
دزد!« که یک ضربه با چاقو به سرشانه اش زدم تا  
درگیری پایان یابد. وقتی به طرف موتورسیکلت 
حرکت کردم او شانه ام را گرفت و نگذاشت بروم. 
در این هنگام من هم برگشتم و ضربه ای به قفسه 
سینه اش زدم ولی نمی دانستم که ضربه چاقو به 
شانه موجب قتل انسان می شود وگرنه این کار 
را نمی  کردم. بعد هم سوار موتورسیکلت شدم و 
به همراه جواد و محمد به طرف محله خودمان در 
منطقه »نجف« رفتیم. حدود نیم ساعت گوشی را 
در شارژ گذاشتم و سپس به پارک محله رفتم. آن 
جا شنیدم که می گویند پسری در پارک شهرک 
قاسم آباد کشته شده است اما من فکر نمی کردم 

که از ماجرای زورگیری ما صحبت می کنند.
شما بــرای فراموش کــردن بیماری مادرت 

مشروب می نوشیدی؟ 
قرص هم می خــوردم، مشروب نیز مصرف می 

کردم تا این شرایط را تحمل کنم.
ــروب  ــش ــوع م ــوضـ ــن مـ ــ ــه خــاطــر ای ــر بـ ــ  اگ
می نوشیدی، چه ربطی به سرقت داشت؟ 
از روی بچگی و نفهمی! نمی دانستم این کارها 

مجازات دارد.
 چاقوی شما چه اندازه بود؟ 

متهم حدود 20 سانتی متر دستانش را از یکدیگر 
باز کرد و ادامه داد: تیغه اش این حد بود.

ــر بغلم می  همیشه چاقو داشــتــی؟ بــلــه! زی
گذاشتم. 

قبل از ماجرای قتل چند بار دیگر سرقت 
کردی؟ دقیق نمی دانم! 

تلفن های سرقتی را چه می کردی؟ جواد آن 
ها را می فروخت، سهم من هم 150 تا  200 هزار 

تومان می شد.
یعنی برای 150 هزار تومان چنین اعمال 

وحشتناکی را انجام می دادی؟ 
حال مان دست خودمان نبود، نمی دانستیم چکار 

می کنیم!
چه مدت است که در زندان هستی؟ از تابستان 

سال 98 تاکنون! 
الان که در دادگــاه هستید، حال تان کاملا 

خوب است؟ بله! 
اکنون از روز قتل بگو که چگونه این ماجرا 
رخ داد؟ لحظه ای که به پارک خطی رسیدیم 
ــت، من هم از  ــواد به سمت مرحوم رف ابتدا ج
موتورسیکلت پیاده شــدم. اول قصد داشتیم 
از یک رهگذر دیگر زورگیری کنیم که از آن جا 
عبور می کرد ولی بعد با  دیدن آن جوان )مقتول( 
منصرف شدیم و من هم پشت سر جواد به طرف او 
رفتم و دو نفری با او درگیر شدیم. وقتی او داد می 
زد:»دزد! دزد!« من ترسیدم و چاقویی به بالای 
شانه اش زدم. در حین فرار هم یک ضربه به سمت 
راست قفسه سینه اش کوبیدم. محمد از موتور 
پیاده نشده بود و منتظر ما بود. در همین حال روی 
ترک موتورسیکلت پریدیم و به طرف خانه رفتیم، 

بقیه را هم که گفتم ...
ترس هنگامی به انسان غلبه می کند که حال 
طبیعی داشته باشد و خوب و بد را بفهمد اما 
تو ادعا می کنی که قرص و مشروب خورده 
بودی و اوضاع و احوال را درک نمی کردی؟ 

پس چگونه ترس بر شما غلبه کرد؟ 
در محل وقــوع قتل، ایستگاه اتوبوس شرکت 
اتوبوسرانی بود، مردم از اتوبوس پیاده می شدند 
و چون پسر جوان هم فریاد »دزد، دزد« سر داده 

بود، من ترسیدم.
ــاه هم همین اســت، اگر شما به  ســوال دادگ
دلیل مصرف قــرص و مشروب چیزی نمی 
فهمیدید و هوش و حواس درستی هم بنا به 
ادعای خودتان نداشتید، پس از چه چیزی 

می ترسیدید؟ 
ترس خودش می آید، حال ناخوشی هم که داشته 

باشی ، ترس می آید!
الان پشیمان هستی؟ بله، خیلی پشیمانم. 

چه کسی نام »سامان خله« را هنگامی که به 
مرحوم نزدیک شدید فریاد می زد؟ جواد 
این جمله را می گفت، در سرقت های قبل هم این 

جمله را می گفت!
دوست مرحوم که در کنار او نشسته بود، چه 
زمانی فرار کرد؟ یادم نیست ولی فکر کنم قبل از 

این که به آن ها برسیم فرار کرد. 
چرا ؟ مگر متوجه شد که شما سارق هستید؟ 

خاطرم نیست، جواد این ها را گفت.
آیا همیشه سوار بر موتورسیکلت »محمد« به سرقت 
می رفتید؟ همواره 3 نفری با هم می رفتیم و 

»محمد« هم راکب بود.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
پس از دفاعیات متهم ردیف اول پرونده معروف به 
»گربه های وحشی« ، »محمد« عضو اصلی دیگر این 
باند نیز مقابل قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی ایستاد و پس از تفهیم 

اتهام به سوالات قضات دادگاه پاسخ داد.
جزئیات ماجرا را از لحظه ای بازگو کنید که به 

سمت قاسم آباد حرکت کردید. 
من و جواد آن شب در کانکس سازی بودیم. چون 

من کارگاه کانکس سازی دارم و جواد هم شاگرد 
من بود. جواد گفت بیا نزد امیرحسین برویم که 
یکی از دوستانم است. من تا آن شب او را ندیده 

بودم. 
با این پیشنهاد سوار بر موتورسیکلت به محله نجف 
در بولوار توس رفتیم و امیرحسین را در یک پارک 
سوار کردیم و به قاسم آباد رفتیم. دم غروب، هوا 
گرگ و میش بود و هنوز به دوربرگردان نرسیده 
بودیم که جواد گفت: »برگردیم به آن طرف خیابان 
و به سمت پارک برویم!« من در پیاده رو سوار بر 
موتورسیکلت کنار شمشادها ایستادم و آن دو نفر 
پیاده شدند. اول قصدشان برای سرقت از فرد 
دیگری بود که گوشی او را زورگیری کنند ولی او 
فرار کرد و آن ها به طرف مرحوم رفتند که با یکی 
از دوستانش روی نیمکت پارک نشسته بودند. 
در همین حال دوست مرحوم نیز فرار کرد چون 
هر دو نفر چاقو داشتند. مرحوم )امیراسدی( با 
امیرحسین درگیر شد و امیرحسین هم با چاقویی 
که در دست راستش بود ضربه ای به شانه او به 
صورت کلنگی زد! در همین حال من با دیدن 
مردمی که از اتوبوس پیاده می شدند فریاد زدم 
که »بیایید!« اما مرحوم دوبــاره از پشت سر یقه 
امیرحسین را گرفت که او هم چرخید و ضربه 

دیگری به سینه اش زد! و ...
بنابر گزارش روزنامه خراسان، با پایان یافتن 
جلسه محاکمه و اظهارات و دفاعیات وکلای 
ــاه مهلت  ــلا نیز از دادگـ مــدافــع، برخی از وک
خواستند تا طی چند روز لوایح دفاعی خود را به 
قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان 

رضوی تقدیم کنند.
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در امتداد تاریکی

شوهر وسواسی! 
دیگر از رفتارهای همسرم به شدت خسته شده ام 
و هرگز حاضر نیستم به این زندگی مشترک ادامه 
بدهم این درحالی است که او حتی قبول نمی 
کند دچار بیماری روانی شده است و باید به روان 
پزشک مراجعه کند. در همین حال نیز اعتقاد 
دارد که رفتارهای دیگر اعضای خانواده مناسب 

نیست و ما قدر او را نمی دانیم...
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، زن  به گ
38 ساله با بیان این که من و فرزندانم تصمیم 
گرفته ایم بدون همسرم در یک خانه اجاره ای 
دیگر زندگی کنیم، به  مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری طبرسی شمالی گفت: 18 ساله بودم 
که با پسر خاله ام ازدواج کردم. آن زمان در سال 
آخر دبیرستان تحصیل می کردم که به پیشنهاد 
مادرم پای سفره عقد نشستم. »عیسی« جوان 
برازنده و مهربانی بود که شناخت خوبی از یکدیگر 
داشتیم. از سوی دیگر پدرم نیز مشاور املاک بود 
و اوضاع مالی خوبی داشت به همین دلیل من 
هیچ گاه در تنگناهای معیشتی و اقتصادی قرار 
نگرفتم،ولی بعد از برگزاری مراسم عقدکنان، 
متوجه شدم که»عیسی« مدام دست هایش را می 
شوید یا به مدت طولانی استحمام می کند! اوایل 
همه او را جوانی تمیز و اهل رعایت بهداشت فردی 
می شناختند که از همه نظر مراقب بهداشت 
است ولی آرام آرام این وضعیت بسیار تاسف بار 
شد تا جایی که  دیگر همسرم به لباس و کفش و 
حتی تمیزی منزل هم حساسیت عجیبی پیدا 
کرده بود. او وقتی از بیرون به منزل می آمد کفش 
هایش را زیر شیر آب می شست اما ماجرا به همین 
جا ختم نشد. او، من و فرزندانم را وادار می کرد 
که روزی چند بار و در حضور خودش دست ها و 
پاهایمان را با آب و صابون شست وشو بدهیم و با 
نظارت او استحمام کنیم تا دست و بدن مان به در 
و دیوار حمام برخورد نکند، حتی اگر حوله حمام 
به دیوار برخورد می کرد باید دوبــاره استحمام 
می کردیم یا آن حوله را چند بار می شستم تا 
خیالش راحت شود. روزی چند بار باید خانه را 
جارو می زدم که یک بار آن با جارودستی خیس 
بود. لباس ها را چندین بار با دست می شستم 
و بعد از تایید همسرم آن ها را دوباره در ماشین 
لباس شویی می انداختم. شیرهای آب در خانه 
ما برق می زدند چرا که باید هر روز با وایتکس آن 
ها را تمیز می کردم. آن قدر این مایع سفیدکننده 
را بر اشیای مختلف می زدم که دخترم دچار 
آسم شد و من هم به دلیل استفاده زیــاد از آب 
و شست وشوهای بیهوده، به روماتیسم مفصلی 
مبتلا شدم. »عیسی« حتی گوشی های تلفن را 
هم می شست و اگر مهمانی به خانه می آمد باید 
در نقطه ای مشخص می نشست و تکان نمی 
خورد!با این رفتارهای خسته کننده همسرم همه 
فامیل از ما فاصله گرفتند و حتی خانواده خودش 
نیز تحمل او را نداشتند چرا که ناگهان نیمه شب 
از خواب بیدار می شد و بعد از تمیزکردن منزل 
تا صبح زیــر دوش حمام باقی می ماند! بارها 
و  نکنم  توجهی  رفتارهایش  به  گرفتم  تصمیم 
حرف ها و خواسته هایش را نادیده بگیرم ولی 
چنان صورتش سرخ می شد و فشارخونش بالا 
می رفت که تشنج می کرد و باز هم من و فرزندانم 
دچار مشکل می شدیم. این بود که دیگر نتوانستم 
رفتارهای او را تحمل کنم و به همراه فرزندانم 
تصمیم گرفتیم او را به حال خودش رها کنیم و به 
منزل اجاره ای دیگری برویم. با این حال همسرم 
ادعا می کند مشکل از من و فرزندانم است که قدر 

او را نمی دانیم و ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
به دستور سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد( پس از مشاوره های 
مقدماتی توسط کارشناسان زبده دایره مددکاری 
شناختی  روان  بررسی  کلانتری،  اجتماعی 
ماجرای شوهر وسواسی با معرفی زوج مذکور به 
مراکز تخصصی ومشاوران مرکز فرماندهی پلیس 

خراسان رضوی ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اختصاصی خراسان با اتهامات قتل، زورگیری و چاقوکشی در مشهد آغاز شد  

حشی   !  محاکمه سرکردگان شبکه مخوف   گربه های و
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        سرکرده شبکه گربه های وحشی پای میز عدالت    

        متهم به قتل هنگام بازسازی صحنه جنایت    

مرکز تولید داروهای تقلبی در مشهد متلاشی شد 
سجادپور- با رصدهای اطلاعاتی پلیس مشهد 
یک مرکز بزرگ تولید و توزیع داروهای تقلبی با 
جعل مهر استاندارد و سلامت در مشهد متلاشی 
شد.به گزارش روزنامه خراسان، اواخر هفته 
انتظامی ده غیبی  گذشته، ماموران پاسگاه 
مشهد همزمان با رصدهای اطلاعاتی در جریان 
تولید و عرضه داروهــای گیاهی غیرمجاز قرار 
گرفتند و با دستور قاضی اسماعیل عندلیب 

ــوی(  ــان رض ــراس ــان مــرکــز خ ــت ــاون دادس ــع )م
تحقیقات سری گسترده ای را در این باره آغاز 
کردند. آن ها پس از جمع آوری اسناد معتبر و 
محکمه پسند، عملیات دستگیری عاملان تولید 
این داروهــا را با صدور دستوری ویژه از سوی 
سرهنگ احمد نگهبان )رئیس پلیس مشهد( در 
دستور کار قرار دادند و 3 سوله بزرگ هزار متری 
را به محاصره درآوردنــد. در این عملیات 195 

هزار و 520 قرص غیربهداشتی با عناوین دفع 
کننده سنگ های کلیه و مجاری ادراری، چاق 
کننده و اشتهاآور، ضد انگل، ضد یبوست، ضد 
نفخ و بادشکن ، قرص های چربی سوز و لاغری و 
... در حالی کشف و ضبط شد که نیم تن نیز مواد 
اولیه تهیه و تولید قرص های تقلبی روی هم 
انباشته شده بود. در ادامه ،دستگاه های بسته 
بندی، تاریخ زن، آسیاب کن و لوازم دیگر نیز که 

برای تولید و توزیع این قرص ها مورد استفاده 
قرار می گرفت، با دستور قضایی مهر و موم شد.

ــت: این  گــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی اس
درحــالــی بــود که کــارگــران تبعه خارجی این 
کارگاه، از برچسب های جعلی سیب سلامت 
و استاندارد برای فریب مشتریان استفاده می 
کردند.تحقیقات بیشتر زیر نظر سروان حسنی 

)رئیس پاسگاه ده غیبی( همچنان ادامه دارد.

ماجرای شبکه زورگیری معروف به »گربه های وحشی« از اول مرداد سال 98 هنگامی در 
دستور کار پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت که 3 جوان موتورسوار در جهت خلاف 
حرکت خودروها وارد خیابان امامیه 81 در منطقه قاسم آباد مشهد شدند. آن ها به سوی 
دو جوان 21 و 22 ساله رفتند که روی نیمکت پارک خطی نشسته بودند.جوان 22 ساله با 
مشاهده رفتارهای خطرناک زورگیران بی درنگ از محل گریخت اما دوست 21 ساله وی 
به چنگ زورگیر افتاد و با ضربات چاقو جان خود را از دست داد. به دنبال وقوع این جنایت 
هولناک، تحقیقات گسترده قضایی توسط قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد در 
زمان وقوع حادثه( آغاز شد و با پیگیری کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی علاوه بر 3 عضو 
اصلی باند، حدود 15 تن دیگر از زورگیرانی که در سرقت های متعدد نقش داشتند در این 
پرونده دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شدند. این درحالی بود که بیش از 80 تن از مال 

باختگان اعضای شبکه مخوف »گربه های وحشی« را در پلیس آگاهی شناسایی کردند.
برخی از اعضای باند در بازجویی ها اعتراف کردند که اول طعمه های جوان و نوجوان خود 
را با ضربات چاقو مجروح می  کردند و سپس با ایجاد رعب و وحشت گوشی های آنان را می 

ربودند تا هیچ کس جرئت درگیری یا تعقیب آن ها را نداشته باشد! 
شایان ذکر است : گفت وگوی اختصاصی روزنامه خراسان با سرکرده این باند خطرناک دهم 

شهریور سال 98 در صفحه 13 )حوادث( منتشر شده است.
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